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 خریدوفروش
ع  سمندر و لاک‌پشت ممنو

قاچاق و فروش گونه‌های ارزشمند حیات‌وحش 
در ایـــــــام پایانی ســـــــال و به‌منظور تزیین ســـــــفره 
هفت‌ســـــــین موضوعی اســـــــت که ســـــــال‌ها در 
اســـــــتان‌های مختلف کشـــــــور به یـــــــک معضل 
تبدیل‌شده اســـــــت، حالا فرمانده یگان حفاظت 
محیط‌زیســـــــت اســـــــتان تهران ضمن توصیه به 
خودداری از خرید این گونه‌های ممنوعه و ارزشمند 
می‌گوید»با متخلفان قاچاق و فروش حیات‌وحش 
در استان تهران برخورد جدی می‌شود.« آن‌طور که 
ح برخورد با متخلفان  فرهاد زندی گفته اســـــــت، طر
قاچاق و فروش حیات‌وحش در دستور کار یگان 
حفاظت محیط‌زیست اســـــــتان تهران قرار دارد و از 

۱۵اسفند آغازشده است. / ایسنا

آمار عجیب وزیر درباره معلم‌ها
آموزش‌وپرورش می‌گوید 70درصد معلمان  وزیر 
اولین بار بود با فضای مجازی آشـــــــنا می‌شـــــــدند. 
محســـــــن حاجی‌میرزایی که در آذربایجان شرقی 
در رابطه با سامانه شـــــــاد حرف زده می‌گوید، روزانه 
بین ۴۵۰تا ۷۰۰هـــــــزار ارتباط زنده روی شـــــــاد انجام 
می‌شود و در این مدت ۲۶میلیارد پیام و ۱۰میلیارد 
و۶۰۰میلیون فایل آموزشی در این سامانه مبادله 
شـــــــده اســـــــت. به باور وزیر آموزش‌وپرورش این 
ســـــــامانه مهم‌ترین کارکردش انسجام‌بخشی به 

۱۵میلیون دانش‌آموز و یک‌میلیون معلم بود.
وی بابیـــــــان این‌کـــــــه بعـــــــد از شـــــــیوع کرونـــــــا 
آموزش‌وپرورش در برابـــــــر بزرگ‌ترین چالش قرن 
قرار گرفت،تصریح کرد: آموزش امر خطیری است 
که یـــــــک هفته هـــــــم نمی‌تـــــــوان آن را تعطیل کرد، 
بنابراین به فکر ایجاد سامانه‌ای بودیم تا بتوانیم 

آموزش‌های‌مان را در بستر آن ادامه دهیم./ ایرنا

 99؛ سال افزایش مراجعات
 به کمیته امداد

مرتضی بختیاری، رئیس کمیته امـــــــداد امام )ره( 
می‌گوید در سال جاری مراجعات به کمیته امداد تا 
45درصد افزایش داشته است. به باور او »بخشی 
از این مراجعات به‌خاطر مشـــــــکلات ناشی از کرونا 
بوده اما در این بخش تکان‌هـــــــای اقتصادی نیز 
بی‌تأثیر نبوده اســـــــت.« بختیاری به راه‌اندازی مرکز 
پایش فقر و شناســـــــایی نیازمندان اشاره‌کرده و 
گفته است »هم‌اکنون ما روی ســـــــه دهک )1 تا 3( 
کار علمی و پژوهشی انجام داده‌ایم و هر دوشنبه 
از 1840نقطه از کشور آخرین وضعیت فقر خوراکی 
مردم در اختیار این مرکز قرار می‌گیرد. همچنین در 
کمیسیون‌های مجلس نیز این موارد را پیگیری 
می‌کنیم ضمـــــــن این‌که در مرکـــــــز پژوهش‌های 
مجلس این موضوع ارائه‌شده و در شورای امنیت 

ح‌شده است.«/ تسنیم ملی نیز این موارد مطر

دستفروشان صاحب صنف 
می‌شوند

عضو هیأت رئیسه شورای اســـــــامی شهر تهران 
پیشـــــــنهاد ایجاد صنـــــــف برای دستفروشـــــــان را 
به شـــــــورای شـــــــهر پایتخت ارائه کرده است. زهرا 
نژادبهرام می‌گوید دلیلش برای بیان این پیشنهاد 
این اســـــــت که نمی‌توانیم قشـــــــر دستفروشان را 
نادیده بگیریم،چراکه آنها حضوری جدی در سطح 
شـــــــهر دارند و جزو مشـــــــاغل بی‌کانون محسوب 
می‌شـــــــوند. به گفته او، تنها مانع قانونی فعالیت 
از قانون شهرداری‌هاست  دستفروشان ماده‌ای 
که می‌گوید ســـــــد معبر وجود نداشـــــــته باشد، ما 
می‌توانیـــــــم در این خصوص دو اقدام مشـــــــخص 
انجام دهیم؛ نخســـــــت این‌کـــــــه وزارت صنعت یا 
اتاق اصناف نسبت به این ماده‌قانونی اقدام کند 
و دوم این‌که در تشکیلات‌شـــــــان برای این قشر 
ظرفیت‌هایی ایجاد کنند تا هـــــــم حقوق آنها و هم 

حقوق سایر اصناف رعایت شود./ فارس

مدارس تا آخر سال فعالند
وزارت  عمومـــــــی  روابـــــــط  و  اطلاع‌رســـــــانی  مرکـــــــز 
آموزش‌وپـــــــرورش، با صـــــــدور اطلاعیـــــــه‌ای تداوم 
فعالیت مدارس کل کشور را تا ۲۸اسفند اعلام کرد.
در این اطلاعیه آمده است جریان آموزش در سال 
تحصیلی جاری با سختکوشـــــــی معلمان، همراهی 
دانش‌آموزان و مشـــــــارکت خوب اولیـــــــای آنان در 
بسترهای آموزشـــــــی و پرورشی نظیر شبکه آموزش 
دانش‌آموزی شـــــــاد، آموزش‌های تلویزیونی و ارائه 
بسته‌های آموزشـــــــی در حال اجرا و پیگیری است. 
این آموزش‌ها در ایام پایانی سال،همچنان به قوت 
خود ادامه خواهد یافت و تمام مدارس کشور، طبق 
برنامه زمان‌بندی و تقویم آموزشـــــــی و اجرایی وزارت 
آموزش‌وپرورش تا ۲۸اســـــــفند فعالیت آموزشی و 

پرورشی خود را ارائه خواهند داد./ جام‌جم

 قصه سفر همچنان ادامه دارد. این بار اما از جریمه و منع و محدودیت رسیده‌ایم 
. ســـــــعید نمکی وزیر  « از مردم برای نرفتن به ســـــــفر به »التماس‌وخواهـــــــش وزیر
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌گوید: به‌هیچ‌وجه موافق سفر در تعطیلات 
نوروز نیســـــــتیم، التماس می‌کنیم مردم حتی اگر راه‌ها باز باشـــــــد هم به مسافرت 

نروند، اگر خوزستان جدیدی شـــــــکل بگیرد، نمی‌توانم تاب‌آوری نظام سلامت را 
ح بسیج ملی شهید سلیمانی در  تضمین کنم. او که در مراســـــــم آغاز گام چهارم طر
وزارت بهداشت حرف می‌زد ،گفته است: هر آمدوشدی باعث بیماری کووید- ۱۹ 
و مرگ می‌شود، مردم حتما رعایت کنند، ویروس را در گوشه‌ای از کشور به گوشه 

دیگر نبرنـــــــد. باید جایگزینی ویـــــــروس جهش‌یافته را با ویـــــــروس قبلی طولانی‌تر 
کنیم. وزیر بهداشت با اشاره به وضعیت خوزســـــــتان گفت:‌صحنه‌های دردناکی 
در خوزستان می‌بینیم و در عرض ۴۸ساعت ریه‌های یک فرد پر از ویروس است.

درچنین شرایطی می‌خواهیم کوپن مسافرت بدهیم. /ایرنا

موافق مسافرت عید نیستیم

عزاداران به صف شده
بیمارســـــــتان رازی در مرکز شـــــــهر و نزدیکی 
استانداری و راه‌آهن اهواز قرار دارد. ساعت 
 10شـــــــب در تاریکی به بیمارســـــــتان رسیدم. 
بیمارســـــــتان  جلـــــــوی  نفـــــــر  پانـــــــزده  ده 
نشسته‌بودند و دلخراش عزاداری می‌کردند. 
پدر پیر خانواده مرده‌بود و ماشـــــــین حمل 
جسد وســـــــط بیمارســـــــتان پارک کرده‌بود. 
پســـــــر خانواده بی‌دلیل و بـــــــا عصبانیت با 
انتظامات دعوا می‌کرد. می‌گفـــــــت: » هر کی 
اومده اینجا جنـــــــازه‌اش رو تحویل دادین« 
خودش هم می‌دانست تقصیر کسی نیست 
ولی عصبانیتش را خالی می‌کرد. در محوطه 
بیمارستان هم یکی دیگر از نگهبانان به زور 
ج می‌کرد. مردم هم  همراهان مریض را خـــــــار
مقاومت می‌کردند و بهانه‌ای می‌ســـــــاختند. 
چند نفری که بیمارشـــــــان در آی‌ســـــــی‌یو بود 
بیشـــــــتر از بقیه پنچر بودند و با تســـــــبیح و 
بســـــــته‌های آب و میوه و غـــــــذا جلوی درش 

صف کشیده‌بودند. 

اتوبوس، دلهره می‌راند
بخش اورژانس شلوغ‌ترین جای بیمارستان 
اســـــــت. بیمارانی که معمولا با حال خیلی بد 
خودشـــــــان را به بیمارســـــــتان می‌رساندند. 
50تخت اورژانس را در طول چهار شبانه‌روز 
خالی ندیدم. گاهی پرســـــــتاران مجبور بودند 
بیماران را روی صندلی با یک سرم بنشانند تا 

به اوضاع‌شان رسیدگی شود. 
در این روزها گاهـــــــی صندلی‌های فلزی حیاط 
بیمارســـــــتان را به اورژانس آوردند تا کســـــــی 
روی زمین نماند. در اورژانس کسی حتی یک 

لحظه هم فرصت نفس کشیدن ندارد. 
مرکز آموزشـــــــی درمانـــــــی رازی از ابتدای کرونا 
در ســـــــال 98 به عنوان مقر اصلی رســـــــیدگی 
به کرونا در اســـــــتان معین شد. بیمارستانی 
که همه بیماران شـــــــهر اول به آنجا می‌آیند و 

بستری می‌شوند. 
 در پیـــــــک ســـــــوم بیمـــــــاری کل بخش‌های 
بیمارستان تعطیل و بیماران در آن بستری 
شـــــــدند. حتی بخش زایمـــــــان و کودکان هم 
دیگر مریض نمی‌گیرد بـــــــا این همه باز تخت 
کم آمد و با هماهنگی، بیماران را با اتوبوس 
اورژانس به بیمارســـــــتان‌های دیگر منتقل 
می‌کنند. این اتفاق روزانه سه چهار بار اتفاق 

می‌افتد.  
اتوبوس با 10 الی 20بیمار که حالشـــــــان خیلی 
بد نیســـــــت با اکســـــــیژن ســـــــوار می‌شوند و 
راننده با لباس محافظتی و ماسک توی شهر 
می‌چرخاندشان. شیشه‌ها مات هستند ولی 
مردم از دیدن راننـــــــده که مثل آدم فضایی‌ها 

لباس پوشیده قضیه را می‌فهمند. 
در بیمارســـــــتان‌های دیگـــــــر هم بـــــــا این‌که 
همه خبر دارند چه اتفاقـــــــی می‌افتد از دیدن 
اتوبوس دلهره می‌گیرنـــــــد و غر هم می‌زنند. 
در این روزها که هر لحظه به تعداد مراجعان 
اضافه می‌شود مســـــــؤولان پزشکی استان 
هر لحظـــــــه نگراننـــــــد دیگر تخـــــــت خالی در 

بیمارستان‌های استان باقی نماند.

  دونده بدون خط پایان
فرمانده میدانی بیمارستان رازی خانم دکتر 
قنواتی اســـــــت. چند روزی که در بیمارستان 
بودیم بیشتر از این‌که در اتاق مدیریت باشد 
در اورژانس بیمارستان بود. وضعیت طوری 
بود که نه‌تنها نمی‌توانست در اتاق مدیریت 
بنشیند فرصت رفتن به خانه را هم نداشت. 

در چهار روز حضور ما در بیمارســـــــتان فقط 
یک نصفه روز به خانه رفـــــــت. در اوضاعی که 
هر لحظه در یک گوشه بیمارستان بحرانی به 

وجود می‌آید. 
حضور دکترقنواتی و معاونینش قوت قلبی 
برای بقیه اســـــــت. برای این‌که چند دقیقه با 
دکتر مصاحبه کنیم ســـــــه روز صبر کردیم تا 

سرش خلوت شود. خودش هم می‌گفت اگر 
کرونا تمام شـــــــود به دخترانم قول داده‌ام که 
دیگر کار مدیریتی نکنم و فقط به کار درمانی 
و مهم‌تر از آن خانواده بپردازم. اولین مریض 
کرونا در خوزســـــــتان را خـــــــودش در همین 

بیمارستان تشخیص داده‌بود. 
وقتـــــــی در اورژانس بود پذیـــــــرش بیماران را 
خودش به‌عهـــــــده می‌گرفـــــــت و به تک‌تک 
بیماران ســـــــر مـــــــی‌زد. یکی از ســـــــخت‌ترین 
کارهایی که مجبور بـــــــود انجام دهد، اینتوبه 
کردن یا برگرداندن بیمارانـــــــی بود که به چند 
قدمی مرگ رســـــــیده‌اند. با اعـــــــام کد 04 در 
بیمارستان همه جمع می‌شوند تا با کارهای 
درمانی بیمار را به زندگی برگردانند. لحظه‌ای 
ســـــــخت که بیمار با مرگ دســـــــت‌وپنجه نرم 
می‌کند و فقط چنـــــــد درصد احتمـــــــال زنده 
مانـــــــدن دارد. در ایـــــــن لحظـــــــات نیروهای 
بیمارستان دونده‌هایی هســـــــتند که اندازه 
یک روز خسته می‌شوند و اگر بیمار برنگردد 
به خط پایان هم نمی‌رسند. این اتفاق روزی 
چند بار می‌افتد. آخرین بیماری که خانم دکتر 

برگرداند چند ساعت بعد مرد. 

بیمارستانی بدون استعفا
کادر آی‌ســـــــی‌یو بیمارســـــــتان از لحاظ روحی 
از بقیه خســـــــته‌تر بودند آنها روزانه شـــــــاهد 
حال بد و مرگ بیماران هستند. خیلی اصرار 
کردیم که با آنها مصاحبـــــــه کنیم ولی قبول 
نمی‌کردند. هم سرشـــــــان شـــــــلوغ بود و هم 

ناراحت بودند. 
بالاخره یکـــــــی از پرســـــــتارها در بخش حاضر 
شـــــــد حرف بزند. می‌گفت وقتی مردم رعایت 
نمی‌کنند چه حرفی بزنیم چه پیامی بدهیم. 
وقتی کســـــــی حتی حواســـــــش بـــــــه حقوق و 
مزایای ما نیســـــــت و هی عقب می‌افتد توانی 
برای ما نمی‌ماند. بقیه پرســـــــتارها هم ســـــــر 
درددلشان باز شد یکی می‌گفت به همه باید 
واکســـــــن بزنند. آن یکی می‌گفت دولت باید 
جلوی مردم را بگیرد. پرستاری اصلی که حرف 
می‌زد سرنگی دستش بود. منتظر بود غذای 

یک بیمار را تزریق کند. 
بیمارســـــــتان رازی بـــــــا این‌که جز یـــــــک ماه، 
یک‌سال گذشته درگیر کرونا بوده‌است ولی 
از کادر درمان کســـــــی اســـــــتعفا نکرده‌است. 
حتی کســـــــانی را پیدا کردیم کـــــــه به صورت 
داوطلبانـــــــه از جاهای دیگر خودشـــــــان را به 
این بخش رسانده‌بودند. کار در بیمارستان 
کرونایی‌هـــــــا حاشـــــــیه‌هایی هم بـــــــرای آنها 

داشت.
 از راننده‌هایی که حاضر نبودند آنها را ســـــــوار 
کنند یا مغازه‌دارانی که حالا به چشم دیگری 
آنها را نگاه می‌کردند. بیشـــــــتر نیروها یک‌بار 
کرونا گرفته و جز به خاطر کرونا فرصتی برای 
مرخصی هم نداشـــــــتند. با ناراحتی می‌گفتند 
برای عید هم باید در بیمارســـــــتان شـــــــیفت 
بایســـــــتیم و مرخصـــــــی نداریم. یکی‌شـــــــان 
می‌گفت پدر و خواهرم هم در بیمارســـــــتان 

بستری هستند. 
پرستاری دیگر می‌گفت در یک‌سال گذشته 
مجبور بودم از کودک سه ساله‌ام دوری کنم 
و حالا فرزندم حاضر نیست بغلم بیاید. اینها 

را با اشک می‌گفت. 
خیلی‌های دیگر که بومی خوزستان نبودند 
هم یک‌ســـــــالی می‌شـــــــد که خانواده‌شـــــــان 
را ندیده‌بودنـــــــد. در این روزها واکســـــــن به 
بیمارستان هم رســـــــیده‌بود و جامانده‌ها در 
حال زدن واکسن بودند. در کنار کادر درمان، 
بیماران و همراهان‌شان هم در بیمارستان 

حضور دائمی داشتند.
 بیشـــــــتر بیماران وقتی حالشان خیلی‌خراب 
بود راهی بیمارستان می‌شـــــــدند. چند بیمار 
در همان اورژانس جلوی چشـــــــمان ناباور ما 
مردند. رزیدنت‌های بیمارســـــــتان می‌گفتند 
برخلاف پیک قبلی، ایـــــــن بار مردم به صورت 

خانوادگـــــــی درگیـــــــر کرونا می‌شـــــــوند. دختر 
یکی از بیماران آی‌ســـــــی‌یو در طول چهار روز 
در حیاط بیمارســـــــتان تســـــــبیح می‌انداخت 
و نگران پدرش بود. حتی وقتـــــــی انتظامات 
به بیرون هدایتـــــــش می‌کردنـــــــد، جلوی در 
بیمارســـــــتان منتظـــــــر بود. همزمـــــــان همه 
اعضای خانواده‌اش درگیر بودند و به نوبت 
راهی بیمارستان می‌شـــــــدند یا مرد جوانی که 
هفته‌قبل مادرش را از دســـــــت داده‌بود در 
مراســـــــم ختم، خواهرش هم درگیر شده و 
به فاصله یک هفته، او را هم از دســـــــت داد. 
در حیاط دیگر نای عزاداری کردن نداشـــــــت 
و به دعوای راننده ماشـــــــین انتقال جسد و 
یکـــــــی از خدماتی‌ها نگاه می‌کـــــــرد. همراهان 
هر قدر که با ممانعـــــــت انتظامات در بخش 
اورژانس مواجه می‌شـــــــدند، باز هم اصرار به 
حضور داشـــــــتند به همین دلیل روزی ســـــــه 
چهار دعوا در بیمارستان شکل می‌گرفت. به 
همین خاطر بیمارستان اتاقی را برای تست 
همراهان هـــــــم تعبیه کرده‌بـــــــود ولی باز هم 

مردم کوتاه نمی‌آمدند. 

 حضور بی‌صدای جهادی ها
در کنـــــــار نیروهای بیمارســـــــتان، جهادی‌ها 
هم بودند که در یک ســـــــال گذشته بی‌سر و 
صدا در بیمارســـــــتان حضور داشتند. هنوز 
هم بعضی‌ها در بیمارســـــــتان معتقد بودند 
اینها پول می‌گیرند. ولی حضورشـــــــان کمک 
بزرگی برای بیمارســـــــتان بود. کارهای زیادی 
در این روزها روی زمین می‌ماند که کسی به 
آنها نمی‌رسید. بســـــــیاری از کارهای خدماتی 
بر عهده آنها بود و از لحـــــــاظ روحی هم خیلی 
از بیماران از آنها کمک می‌گرفتند. در همان 
چند روز دو نفر از نیروهایشان کرونا گرفتند 

و به خانه رفتند.
 مســـــــؤول جهادی‌ها می‌گفت بـــــــه بچه‌ها 
می‌گویم بیشـــــــتر مراعات کنید کوچک‌ترین 

بی‌موالاتی یعنی گرفتاری.

 مرگ با هزار آرزو
وقتی درباره خاطـــــــره بد و خـــــــوب نیروهای 
پرستاران  از  یکی  پرســـــــیدیم  بیمارســـــــتان 
می‌گفت در یکی از شـــــــب‌ها در اورژانس پنج 
نفر از بیماران اکســـــــپایر شـــــــدند که از لحاظ 
روحی خیلی تاثیـــــــر بدی روی پرســـــــتاران و 
پزشـــــــکان بخش گذاشـــــــت در همان شب 
مادری فرزندش را به دنیا آورد و همین اتفاق 

برای ما انگار یک معجزه بود. 
پرســـــــتار دیگری می‌گفت مـــــــادری کرونایی 
را آوردند که بعد از 10ســـــــال در بیمارســـــــتان 
زایمان کرد ولی از همان جا راهی بخش شد. 
33روز در بخش بســـــــتری بود و همسرش 
هم برای ترخیص او اکسیژن گرفته‌بود. و در 
آن روزها فرصت نشـــــــد کودکش را ببیند یا 
در آغوشـــــــش بگیرد و با هزار آرزو مرد. کسی 

باورش نمی‌شد که چنین اتفاقی بیفتد.
از هر کـــــــدام از آدم‌هایی کـــــــه در این چند روز 
دیدیم پرســـــــیدم فکر می‌کردند روزی درگیر 
چنین اپیدمی و پاندمی شـــــــوند که کســـــــی 
پایانـــــــش را نمی‌داند؟ هیچ کدام باورشـــــــان 

نمی‌شد. 
نمی‌دانستند از چه چیزی ناراحت باشند ولی 
بیشتر نیروها کارشـــــــان را با جان و دل انجام 
می‌دادند با این که کســـــــی دوست نداشت 

این وضعیت ادامه پیدا کند. 
رازی اهواز این روزهـــــــا مانند  بیمارســـــــتان 
روزهای اول جنگ، اولین جایی اســـــــت که در 
مقابل کرونای انگلیســـــــی ایستاده‌اســـــــت. 
کسی حتی فرصت ندارد به این فکر کند چه 
کار بزرگی می‌کند ولی کسانی که چندروزی در 
کنار آنها هســـــــتند می‌دانند نیروهای درمانی 
بیمارســـــــتان رازی و دیگر بیمارســـــــتان‌های 
اهواز امروز چند کیلومتر در خاک دشـــــــمن 

می‌جنگند و خوب می‌جنگند.

این روزها کرونای انگلیسی در خوزستان، یاغی شـــــــده و با جهشـــــــی خطرناک خودش را به خانه مردم رسانده‌است. هر قدر بگوییم با 
یک بحران بزرگ طرفیم، کم گفته‌ایم. حتی مردم و کادر درمـــــــان هم دقیق نمی‌دانند در چه موقعیت خطرناکـــــــی قرار دارند. آنها چند 
کیلومتر در خاک دشمن با این پاندمی خطرناک مبارزه می‌کنند. برای تهیه گزارش چهار روز در کنار کادر درمان بیمارستان رازی بودیم. 
ع کرونا در سال گذشـــــــته اولین مرکز پذیرش بیماران در اهواز بوده‌اســـــــت و بیماران بعد از تشخیص،  بیمارستانی که از ابتدای شرو

بستری یا به بیمارستان‌های دیگر شهر منتقل می‌شوند.

  بیمارستان  رازی  اهواز ؛  اولین خط مقدم مبارزه با  روایت  دست اول   از
کرونای انگلیسی در ایران

خوزستان ؛   روزهای سخت دفاع

بیمارستان رازی 
اهواز این روزها 
مانند روزهای اول 
جنگ، نخستین 
جایی است 
که در مقابل 
کرونای انگلیسی 
ایستاده‌است. 
کسی حتی فرصت 
ندارد به این فکر 
کند چه کار بزرگی 
می‌کند ولی کسانی 
که چندروزی در 
کنار آنها هستند 
می‌دانند نیروهای 
درمانی بیمارستان 
رازی و دیگر 
بیمارستان‌های 
اهواز امروز چند 
کیلومتر در خاک 
دشمن می‌جنگند 
و خوب می‌جنگند
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